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دفتر بر چم 


نام دفتر : عطسه به «صبر» چه ربط دارد؟! 
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جای پراکنش : کانال تلگرام 


این دفتر از سوی «پاهماد پاکدینان » و بدست « کوشاد تلگرام » پراکنده می‌گردد. 


سار : داستانی از شهریور ۱۳۲۰ و پندارهای بیپایی همچون «صبر» . استخاره » آمد و نیامد 
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بادداشت ویراینده : 


د آفرووه‌های ها درغیان 1 ] آممه و بان‌شتها ار ماشت: 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود دفتر در پراکنش آینده » مارا آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این دفتر بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 25 ]۳۲۱۳ را برگزید. 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


در اتوبوسی میانه‌ی شیراز و بوشهر گفتگوهایی درمیان 


شیرازی و شوفر و شاگردشوفر رخ داده که ما آنها را در 
این دفتر می‌نویسیم. 


شهر یور ماه > ۱ ات 9 آرتشهای انگلیس و روس تازه به ایران آمده‌اند. در ار تا ار 
راهها پر از دزدها و راهزنهاست. اتوبوسی می‌خواهد از شیراز راه افتاده به بوشهر رود. مسافرین نشستاند و 
منتظر شوفر هستند که بیاید و راه افتد. 

صحبت از ناامنی راههاست. بخصوص راه بوشهر و شیراز که روز گذشته ایل عرب براه ریخته‌اند و درمیان آنها 
با ژاندارمها جنگ شده. یک نفر ژاندارم و سه نفر عرب کشته شده. مسافرها همه‌شان می‌ترسند. هر کس حرفی 


می‌زننه مدیر دیستان یکی ار شهرهای بنادر درهیان مساف هاست که می خواهد برود و مدرسهی انضارا بار کند. 


یک مسافر تهرانی هم هست که با یک مسافر شیرازی پهلوی هم نشست‌اند. دیگران همه اهل بوشهرند. 


مدیر مدرسه بپا برخاسته رو بمسافرها گردانیده سخنانی می‌گوید و درمیان او با مسافر تهرانی گفتگو 


می‌شود . باین ترتیب : ح 

مدیر دبستان : آقایان شش قل هو الّه بخوانید و به شش طرف خود پف کنید و از هیچ چیز 
تترسیت. از آستمان تمب هم پیفت ضدمه تج آهد رسانید: 

مسافر تهرانی : این چه حرفیست؟! مگر قل هو الّه می‌تواند از بمب جلو گیرد؟!. 

مدیر دبستان : (ا تندی) البته که می‌توائدا؛ محمد بن عبداله که روی زمین را گرفت مگر توپ 
پاک هوشر اززه ک ۴ 

مسافر تهرانی : آقا این حرفها راست نیست. چرا مردم را اغفال می‌کنی؟. قل هو الّه جلو بمب و 


گلوله را نمی‌تواند گرفت. محمد بن عبداللّه هم روی زمین را با شمشیر گرفت با قل هو اللّه نگرفت. 


عطسه به صبر چه ربط دارد؟!. 


مسافر شیرازی : پس دعا . آیةالکرسی تأثیر ندارد؟.. 

مسافر تهرانی : البته که ندارد. هر کاری را باید از راهش کرد. 

او سا ای را وا و ور واه با تال دا 

مسافر تهرانی : شما خیلی کار توانید کرد. شما می‌توانید نروید . می‌توانید ژاندارم برداربد . 
می‌توانید در راه دست بهم داده دزدها را بگیرید. 

مسافر شیرازی : ما چطور می‌توانیم دزدها را بگیریم؟.. 

مسافر تهرانی : اگر شما گوش بحرف من بدهید من یک تدبیر خوب بشما یاد می‌دهم. 

مسافر شیرازی : بفرمایید. 

مسافر تهرانی : اين دزدها که می‌آیند و جلو اتومبیلها را می‌گیرند بیشترشان سه چهار نفرند ‏ 
ما در اینجا بیست و چند نفریم. چند نفر از شما در دستمالها خاکستر بردارید. در یکجا که دزدها 
می‌آیند و پول و اسبابهای ما را گرفته قدری خاطرجمع می‌شوند باید ببهانه‌ی گفتگو و خواهش بآنها 
نزدیک شد. آن وقت من اشاره می‌کنم شما هر کدامتان یکمشت خاکستر بچشم یکی از دزدها 
بپاشید. او چشمش کور می‌شود » شما چند نفری برویش ربخته تفنگش را بگیرید و دستهایش 
ببندید. اگر باین تدبیر عمل کنید فتح بزرگی خواهیم کرد. دزدها را گرفته همراه خود برده تحویل 
پست ژاندارم خواهیم داد. 


را و له ی 
می‌گوید : «عجب نقشه‌ای کشیدی!». سومی داد می‌زند : «با اینها نمی‌شود بابا !». مسافر تهرانی می‌گوید : 
«حالا که نمی‌شود شما باشید و قل هو اللّه تان». اين را گفته ساکت می‌شود. 

در این موقع شوفر و شاگردشوفر می‌آیند و اتوبوس راه می‌افتد. شاگردشوفر که یک پسر ریشداریست 
پیاپی پیشنهاد می‌کند و مسافرها صلوات می‌کشند. شوفر هم در سر پیچها هر کجا که کار را سخت می‌بیند 
پیشنهاد صلوات می کند. 


دو فرسخ که می‌روند در جلو یک قهوه‌خانه می‌ایستند که به اتومبیل آب ریزند. پس از آب ریختن که 
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عطسه به صبر چه ربط دارد؟!. 


می‌خواهد حرکت کند یکی از مسافرها عطسه می‌کند. مسافرها همه می‌گویند : «صبر آمدا صبر آمد!» شوفر 
اتومبیل " را نگاه داشته آهی می‌کشد و می‌گوید : «یا حضرت عباس!. امروز نمی‌دانم چه بسر ما خواهد آمد». 
باز شاگردشوفر پیشنهاد می‌کند و صلواتها می‌فرستند. ده دقیقه منتظر شده چون می‌خواهند راه بیفتند باز 
یکی عطسه می‌کند و باز همان حکایت تکرار می‌شود. مسافر تهرانی خودداری نمی‌تواند و ایراد می‌گیرد و باز 


یک رشته گفتگو میانه‌ی او و شوفر و دیگران رخ می‌دهد ‏ باین ترتیب : 

شاف ای آداس | وی لیس ای تکام تس 

شوفر : شما می‌خواهید حکم خدا را گوش نکنیم؟.. 

و 

1 

مسافر تهرانی : چه می‌گوبی آقا! شما اسم عطسه را صبر گزاشته‌اید آن وقت هم می‌گویید 
پا که کر ی ی تیش ابا 
ی ات رز 

شاگردشوفر : پس اینها در قرآن نیست؟!. 

مسافر تهرانی : آفرین بر شما ! آفرین بر آن ملایانی که شما را تربیت کرده‌اند. 

مدیر دبستان : آقا اینها در مذهب ماست. ما که نمی‌توانیم از عقیده‌ی خود دست برداريم. 


خواهش می کنم بمذهب ما ء بعلمای ما توهین نکنید!. 


این حرف را که او با تندی می‌گوید یکدفعه همه‌ی مسافرها صدا بصدا می‌اندازند و داد می‌زنند : «بلی آقا 
حق ندارید بمذهب ما توهین کنید!». یکی می‌گوید : «شما متمدن هستید باشید. ما هم دیانت داریم». 
چون قال و قیل زیاد می‌شود مسافر شیرازی بپا برخاسته مسافرها را ساکت می‌کند و اتومبیل راه می‌افتد. 
این دفعه یک رشته گفتگوهای دو نفری میانه‌ی مسافر تهرانی با مسافر شیرازی که پهلوی هم نشسته‌اند رخ 


می‌دهد » باین ترتیب : 


۱- در سراسر دفتر «اتومبیل» به معنی عمومی «خودرو» (چه سواری و چه اتوبوس) آمده. 
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عطیه به صیی حة ری ۵ ۱۵ 

مسافر شیرازی : شما اهل کجا هستید؟. 

مسافر تهرانی : اهل تهران هستم. اصلم آذربایجانیست. 

مسافر شیرازی : من هم اصلم آذربایجانیست. قدری باهم صحبت کنیم. 

مسافر تهرانی : بفرمایید. 

مسافر شیرازی : پس شما عقیده به «صبر» ندارید؟. 

مسافر تبهرانی : آقا «صبر» چیست؟!. چرا اسم عطسه را «صبر» می‌گزارید؟. آدم سرفه می کند . 
دهن‌دره می‌کند » خمیازه می کشد » عطسه می کند. عطسه چه ربط به «صبر» دارد؟!. 

ببینید آقا : ممکنست دو نفر باهم رمزی قرار گزارند - مثلاً دو نفر که می‌خواهند به یک مجلس بروند 
و کارهایی دارند , با یکدیگر قرار گزارند که هر وقت یکی سرفه کرد آن دیگری فلان کار را کند پا فلان 
سخنی را گوید. بسیاری از تجار با طرفهای خودشان در شهرهای دیگر رمز دارند. مثلاً این برمی‌دارد و باو 
تلگراف می کند : «دو روز است تب می‌کنم». طرف می‌فهمد که بازار کساد است و باید خرید نکند. بعد 
تلگراف می کند : «تبم رفع شده». طرف می‌فهمد که بازار خوب شده باید خرید کند. 

اکنون درباره‌ی عطسه هم بایستی چنین قراردادی باشد. بایستی خدا خبر داده باشد : «ای 
بندگان من » هر وقت که می‌خواهید بجایی بروید يا بکاری پردازید , اگر یکی از شما عطسه کرد 
بداتید که من می گویم نروید و صبر کنید». آیا خدا چئین خبری داده است؟. آبا چنین رمزی با 
بندگان خود گزارده است؟.. 

مسافر شیرازی : بسیار خوب بیان کردید. بایستی اين را خدا خبر داده باشد. ولی آخر می‌گوبند : 
«النفوس کالنصوص ». 

مسافر تهرانی : معنايش چیست؟.. 

مسا شب ازی :مایش انست که هر حیزی را که اکتریت مردم عقیده دارند از خداشت: 
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عطسه به صبر چه ربط دارد؟!. 


مسافر تهرانی : اگر اینطور بود پس عربها که عمومشان بت‌پرست بودند و به بتها عقیده داشتند 
اسف اسرم سا اد ای ار هی لا تک 

مسافر شیرازی : این هم راستست . قبول کردم. ولی به استخاره چه می‌فرمایید؟.. آن را که 
خود علماء می‌کنند. 

مسافر تهرانی : استخاره هم مثل همینست. آن را هم ملاها برای استفاده‌ی خود درست کرده‌اند. 

مسافر شیرازی : علما چه استفاده‌ای دارند؟.. برای استخاره که پول نمی گیرند! 

مسافر تهرانی : اولاً پول هم می‌گيرند. در بعضی از شهرها کسانی هستند که شغلشان استخاره 
کردنست. شهرتی داده‌اند که هر کسی هر مطلبی دارد اگر آن را بروی کاغذی بنویسد و در یک پاکت 
سریستهای بگزاری فلان آفا بدون استنکه سر یاکت را یار کند استجارهی فران سم کنفه آبهای. که مطادی 
آن موضوع است می‌آید و روی پاکت می‌نوبسد و به هر استخاره فلان مقدار پول می‌گیرد. انیا 
استفاده کنیا فول نیشت. آن اخوتدی که در خیایان بقول ترکفا «سالانا سالانا» راه مس رود و 
زیرچشمی باین سو و آن سو می‌نگرد که ببیند مردم چه توجهی باو دارند . همانکه یک پیره‌زنی با 
یک پیره‌مردی بجلو می‌آید و با تواضع سلامی می‌دهد و آن وقت می‌گوید : «آقا یک استخاره بکن ». 
و آقا دست به بغل برده تسبیح درمی‌آورد و چشمها را روی هم گزارده دعایی می‌خواند و آنگاه سر را 
بالا برده «یا الله» می‌گوید و دست انداخته دانه‌های تسبیح را می‌گیرد و رو بآن پیرمرد گردانیده با 
لحن مخصوصی می‌گوید : «مومن خوبست» ۰ «موّمن بد است» . اين لذت بسیاری برای او دارد و 
خود استفاده‌ی بزرگیست. این ملاها می‌روند و ده سال و بیست سال در نجف نان و فجل [- ترب] 
می‌خورند بآرزوی آنکه بيایند و اين مقام را پیدا کنند. 

اساسا شها ملاعظه کب : آبا سعمیر اشارم فر کار هام مه استهاره می گرد تما سیم 
شنیده‌اید که پیغمبر استخاره کرده باشد؟!.. ممکنست بگویید او پیغمبر بود و همه چیز را می‌دانست و 
و 
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عطسه به صبر چه ربط دارد؟!. 


اگر بنا بود مردم کارهای خود را با استخاره راه اندازند و نیک و بد و سود و زیان را با استخاره 
شرا بای تحص ده 
تو گویی قرآن کتاب فالست که پیاپی باز کنند و ببینند فلان کار خوب خواهد درآمد یا بد؟!. بجای 
آنکه به احکام ۰ ۷ عمل کنند ر تفت فال گردانیده‌اند. از همه چیز استفاده‌ی مادی مین فتشته 
شتید‌تیست که منت هم می گزارند + «برویم با خدا هم شور کنیم 4 ته خوی خدا در آنجا تقسته 
بخواهد : «خدایا دخترم را بشوهر بدهم يا نه؟..». ببینید اینها شایسته‌ی شأن خداست؟!. 
«آقاجان نان بخورم يا نه؟.»: آن پدر عصیانی شده تشر خواهذ زد : « یسرک مگر خودت شعور 
تداری ؟. نس خدا آن شعور را یرای جه بتو داده1: کاری را که بخودتان شایسته نم‌شناسید بختها 
تنها خدا می‌داند که این استخاره چه صدمه‌هایی بمردم زده. هزارها دختر که خواستگار خوب 
داشته پدر احمقش چون پابند استخاره بوده و استخاره خوب نیامده دختر بدبخت گردیده. هزارها مرد 
بدست دانه‌های تسبیح داده و خود را و خاندانش را بفلاکت انداخته ... 
کی ان مه ایا ها ی ی کدی مس ما ار نس ارم امتوق. ات و 


بدهید برایتان نقل کنم : 
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عطسه به صبر چه ربط دارد؟!. 


شغل من در اینجا اجاره‌داریست. یک ده کوچکی در نزدیکیهای کازرون اجاره کرده‌ام. الان هم 
می‌خواهم بروم آنجا. دو سال پیش سه پارچه ده آباد بود. صاحبش می‌خواست بمن اجاره دهد. رفتیم و 
گفتگو کردیم و قرار شد برویم و اجاره‌نامه بنویسیم. یک نفر هم می‌خواست با من شریک شود. دور از 
جناب » خرمقدسی بکله‌ی من زد با خود گفتم : «بهتر است با خدا هم شور کنیم». آخوندی هست 
مایا ی کف 
«مشهدی آیه‌ی عذاب آمد بسیار بد است». من مجبور شدم معامله را ویل کردم. آن شریکم طالب شد 
که خودش در تنهایی اجاره کند. او هم رفت و استخاره کرد. برای او بسیار خوب آمد. رفت معامله را 
ی هک ی ی ار رای ماه ها ات 
سیصدهزار تومان ثروت شده. اتومبیل خریده . باغ خریده . خانه ساخته » رختهای شیک می‌پوشد . 
شب و روز در عیش و خوشگذرانیست. بچه‌های من هر وقت که بچه‌های او را در اتومبیل شخصی 
پدرشان می‌بینند می‌آیند در خانه و بمن ایراد گرفته می‌گویند : «پس چرا شما اتومبیل نمی‌خرید؟.» 
می‌گویند : «او اجاره‌دار است شما هم که اجاره‌دارید » پس جرا او اتومبیل دارد . باغ دارد ؛ شما 
ندارید؟. » بدبخت بچه‌های من. نمی‌دانند که پدر مرا استخاره درآورده است. 

بارها بخدا گله کرده می‌گفتم : «خدایا مگر من بنده‌ی تو نبودم؟!. مگر بتو اطاعت نمی کردم؟!. 
پس چرا آن معامله را برای من صلاح ندانستی؟. چرا راضی نشدی که بچه‌های من هم سوار اتومبیل 
بشوند و دلخوش باشند؟!» بارها این ایراد را می‌گرفتم. 

روزی رفتم پیش همان آخوند » این حرفها را پیش او زدم. گفت : «بکارهای خدا ایراد نباید 
گرفت. یقین صلاح تو نبوده که ثروتمند شوی. شاید اگر ثروتمند شده بودی طغیان می‌کردی . 
رت میت ی اسب یا ی کر اون سر مایت سار( با ان من مسا کات تفن 
شوند طغیان خواهند کرد». 


که ی ی ان ی و یه یت 
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و 
جنده‌بازی می‌کند. با زور پول دخترهای معصوم را فريفته براه فحشاء می‌ کشد. پس چرا خدا نخواست 
او را از طغیان حفظ کند؟!. این جه سریست؟.. ». 

از این خرف هن بدتی امد ولی باز ستایتضحت را کزارده گفت: < ها منشیدی. کارهای یا را 
نمی‌شود فهمید. بلکه شما مقرب درگاه او هستید و خواسته است که شما را از معاصی حفظ کند تا 
خانه‌ی آخرتتان آباد باشد. ولی آن یکی را نخواسته و او را بسر خود رها کرده. این مقام بلندیست که 
خدا بنده‌ی خود را بسر خود رها نکند». 

آن وقت شروع کرد برای من حدینها خواند. دلیل آورد که ائمه‌ی ما هميشه دعا می‌کردند که خدا 
آنها را بسر خود رها نکند. یک عبارت عربی هم خواند که در یادم مانده : «ولا تکلنی الی نفسی ابداً»۱ 

با این حرفها سر مرا پیچاند. ولی راستش را بگویم عقده از دل من بیرون نمی‌رفت. با خود می‌گفتم : 
«چه شده که من بنده‌ی مقرب خدا هستم و او نیست. من اگر بنده‌ی مقرب خدا هستم خدا می‌خواست 
بمن ثروت دهد آن وقت از طغیان هم حفظ کند. مگر آدم که ثروتمند شد مجبور است که طغیان کند؟!. 
از کجا معلوم که اگر من ثروتمند بودم دست بینوایان نمی‌گرفتم » بمردم احسان نمی‌کردم؟!.». 

اینها همیشه در قلب من بود. از شما چه پنهان . در عالم خود از خدا رنجیده گاهی هم سخنان 
بی‌ادبانه می‌گفتم. ولی حالا می‌بینم موضوع ربط بخدا نداشته. هرچه بوده از نافهمی خودم بوده. ولی 
که و ی ی اد 

من نمی‌دانم امروز آفتاب از کجا درآمده. امروز بخت با من یاری کرده که شما را پیدا کرده‌ام. اینن 
یمراط دیع | ال | شاسا سا زیت | 
نفهمیده‌اندا. 


مسافر تهرانی : علمای شما چه چیز را فهمیده‌اند که اینها را بفهمند. 


۱- معنی : هميشه به من اعتماد نکن. 
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ایی خر تیا را که تاهم هی ند تیان نم نود وبا کوش مهد ابیت مت رم کار های, شود 


می‌کند که با مسافر تهرانی ناهار را باهم بخورند. می‌رود از اتوبوس خربزه و خوردنیهای دیگر می‌آورد » روی 


چمنی پتو گسترده می‌نشینند و بخوردن می‌پردازند. در آن میان باز مسافر شیرازی سئوالهایی می کند و 


گفتگوهایی می‌رود . باین ترتیب : 

مسافر شیرازی : بفرمایید « آمد و نیامد » چطور است؟. آن هم راست نیست؟.. 

مسافر تبهرانی : البته که راست نیست. «آمدن‌ونیامدن » جیست؟! همه‌ی اینها نتیجه‌ی نافهمیست . 
نتیجه‌ی ضعف نفس است. فلان مرد عروسی کرده و دختری را بخانه آورده . آن سال اگر کارش خوب نشد 
می‌گوید : «اين بدقدم است ؛ اين بمن آمد نکرد». مادرشوهر و خواهرشوهر و دیگران زبانشان باز می‌شود. 
مادرشوهر می‌نشیند و می‌گوید : «بدقدم بود . از روزی که آمده بجه‌ام دست و بالش بسته شده!» دخترک 
معصوم باید خجالت کشد ‏ سرافکنده باشد . اشک بریزد » زندگی برایش تلخ باشد. 

در فلان خانه در پاییز درخت گل می‌کند . می‌بینی همهمه بمیان زنها افتاده. پیره‌زنها اظهار 
هبات هی نف مس ترس مات دانته پاش که آی ی قی فد نایک یی نی 
حضرت عباس کرد و سر برید». این یکی پیشنهاد می‌کند : «اين درخت را ببرید و بدهید به سید!». 
قر ان ال ار فز ان خانه کی سمیره کنافتی رفن آن شرت خواهد امتاه: 

جغد مرغیست شبگرد. برای خود زندگی می‌کند و می‌گردد و گاهی هم آوازی درمی‌آورد. همانکه 
آوازش بلند می‌شود می‌بینی رنگها از روها پرید . دلها بلرزش افتاد ء حواسها پریشان گردید. 

باز می‌گویم : همه‌ی اینها از نافهمیست. یک کلمه برای شما بگویم : در کارها باید به اسباب 
ظافرت نیا باه کرفا بالات یودرا سوم اه تفاه: اد کی که تاسوین شتد بابه ی روه ست 
حکیم . تا او رسیددگی کند و تشخیص دهد که علت ناخوشی چیست؟.. هر بیماری علتی دارد . 


درمانش هم هست. تمام اینها را خود خدا قرار داده » ما هم باید پیروی کنیم. نمی‌توانيم بنشينيم و از 
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رک و ی ی اس قاس 
آواز جغد هم هست . باینها نیز تأثیری قائل شویم. 

دیدید آن مدیر مدرسه می‌گفت : «شش قل هو الّه بخوانید و به شش طرف خود پف کنید ‏ از 
آسمان بمب هم بیاید صدمه نخواهد زد». این نافهم اگر راست می‌گوید بیاید قل هو اللّه‌هایش را بخواند و 
پف کند . نمی گویم گلوله یا بمب » من یک جوالدوز باو فروخواهم برد » ببینیم آیا تحمل خواهد کرد؟. 

من تعجب می‌کنم چنین مرد نافهمی را می‌فرستند که برود و بچه‌های مردم را تربیت کند. 

اینها چیزهای کوچکی نیست. من یک مثلی می‌زنم تا شما ببینید اینها چه اندازه ضرر دارد. همین 
شوفر اتوبوس ما بجای آنکه برود و فن شوفری را تکمیل کند . و راه جلوگیری از خطرها را یاد بگیرد . 
بدبخت دعا و مهره‌های کبود از اتومبیل خود آویزان گردانیده. قدیم این مهره‌ها را از گردن قاطرها 
می‌آویختند حالا از اتومبیلها می‌آویزند. شما می‌بینید بسر تتاحی اه رسد ای | میدان 
بزرگتری گیرد و اتومبیل را باسانی پیچاند . میدان کوچکی می‌گیرد و مجبور می‌شود اتومبیل را چند 
بار پس و پیش راند تا از پیچ رد شود. آن وقت زور را بصلوات می‌زند و پیاپی بمسافرها می‌گوید : «یک 
صلوات بفرستید ». اینها همه نتیجه‌ی آن عقیده‌های غلطست که دارند. 
ناهار را که می‌خورند دوباره اتویوس راه می‌افتد. این دفعه مسافرها همه‌شان جرت مي‌زنند و آدرا اتویوس 
خاموشیست. در راهها ژاندارم گزارده شده و آمن است. ولی می‌سپارند که شب را در بیرون نمانند. پس از 
غروب دزدها فراوان می‌شوند. 

پس از دو سه ساعت به کتل دختر می‌رسند. در آنجا اتوبوس می‌ایستد که مسافرها نماز بخوانند و چایی 
خورند. یک ساعت معطل می‌شوند و چون می‌خواهند راه افتند باز حکایت عطسه تکرار می‌شود. یکی عطسه 


می‌زند و اتومبیل می‌ایستد. مسافر تهرانی خودداری نتوانسته می‌گوید : «مگر نشنیدی که می‌گویند شب در 
بیرون نباشید. الان یک ساعت بغروب است و ما سه ساعت راه داریم. تازه تو می‌خواهی نیم‌ساعت هم بخاطر 
عطسه بایستی؟!» باز شوفر همان را جواب می‌دهد و هایهوی می‌شود و باز مسافر شیرازی مسافرها را ساکت 
می‌گرداند و اتوبوس راه می‌افتد. 

نزدیک غروب از دور کامیونی را می‌بینند که ایستاده است ‏ و در جلو او در وسط جاده سنگ چیده شده از 


دیدن سنگها رنگ از روی مسافرها می‌پرد. يقین می‌کنند که راهزن در جلو است. زیرا سنگ چیدن کار راهزنها 
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بود. سنگ می‌چیدند که چون اتومبیلی رسید مجبور شود بایستد و آنها بریزند و مسافرها را لخت کنند. 

مسافرها به همهمه می‌افتند. یکی می‌خواهد پولهايش را در یک جا قایم کند. یکی جامه‌دان دستی خود 
را بزیر بارها می‌چپاند. یکی می‌گوید : «يا حضرت عباس . دستم بدامنت!.» یکی به شوفر داد می‌زند : «نگه 
دار کجا می‌روی؟..». 

در این گیرودار دیده می‌شود که شوفر آن کامیون پیاده شد و سنگها را از جلو اتومبیل برکنار ساخت و 
دوباره به اتومبیل نشست و راه افتاد. اتوبوس هم از دنبال آن روانه می‌شود. 

مسات‌ها تعچت هی کنند که ان درد نبوده سس آن شستکها را که جبنه توده : ا کر درد سوده متس خرا 
بیرون نيامدند و جلو کامیون و اتوبوس را نگرفتند. هر یکی حرفی می‌زند. یکی می‌گوبد : «یقین دیدند دو 
اتومبیل پشت سر هم رسید ترسیدند و بیرون نیأمدند».. دیگری می‌گوید : «خدا پدرت بیامرزد! مگر ایین 
دزدها از مسافر می‌ترسند؟!.. اینها با ژاندارمها جنگ می‌کنندا». دیگری سرش را چند بار تکان داده می‌گوید : 
«اثر آن قل هو اللّه‌ها بود». 

دو ساعت دیگر راه رفته شب به کازرون می‌رسند و در بک گارازی (با بهتر گوییم : درمیان یک 
چهاردیواری که یک اتاق برای مسافرها ندارد) پیاده می‌شوند. کامیون نیز که جلوتر رسیده در آنجاست. 
مسافرها پسراع آن مب رونت و قضیه رام برشتد. دانسته مشود قخصیه این بوده : 

در کتل دختر که اتوبوس ایستاد این کامیون هم بوده. در موقعی که در اتوبوس بر سر عطسه هایهو و 
دعوا بود او راه افتاده و جلوتر رفته. درمیان راه در یک جارسیده دیده که سنگ چیده‌اند » و همانکه ایستاده 


سه نفر دزد از پشت درختان نعره‌زنان بیرون جست‌اند. دو نفرشان که تفنک داشته‌اند این ور و آن ور را 
گرفتهانف و یک تفر حله آمده تخت شوفر را لت کرده کت او را از نمی درا رده بانضته تومان اسکنانن 
داشته که از جیب شلوارش درآورده . چند سیلی هم برویش زده. سپس زنی که در پهلوی شوفر نشسته و 
پگانه مسافر کامیون بوده کیف‌دستی او را که یکصدوسی تومان و یک انگشتر قیمتی تویش بوده از دستش 
کته جامه‌ان اورا که بر از رخت بوده برداشته ند ار آن کفته: «باید تیم‌ساعت در ایتها بایستی وس ار 
اه اف ان را که سا خمراهاته رنه که مرخب 

شوفر بدبخت مقداری توقف کرده تا از پشت سر اتوبوس رسیده. از رسیدن آن جرئت پیدا کرده و پایین 
آمده و سنگها را برکنار گردانیده و راه افتاده که اتوبوس هم از دنبال آن آمده. 

این حکایت که گفته می‌شود . یکی از مسافرها می‌گوید : «خدا رحم کرد که ما دیرتر رسیدیم. اگر ده دقیقه 
زودتر رسیده بودیم ما را هم لخت می‌کردند». دیگری می‌گوید : «در کتل دختر آن صبری که آمد و ما توقف 
کردیم برای همین بود». دیگری می‌گوید : «خب! پس معلوم شد صبر بی‌جهت نیست». شوفر با صدای بلندی 
می‌گوید : «البته که بی‌جهت نیست. ده سالست شغل من سفر کردنست. همیشه تجربه کرده‌ام : صبر که آمد باید 
بایستما مدیر مدرسه می کویدا: «واللهی این معجزه است:باید رفت و ایتهارا بان آفای متمتن کفت. از 


فرنگ ظ برخاسته ا متخ بمذهب ما توهین می‌کند». 
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این را می‌گوید و راه می‌افتد. مسافرها هم با هایهوی از دنبال او راه می‌افتند. مسافر تهرانی که در 
گوشه‌ای بروی نیمکتی نشسته و آوازهای آنها را می‌شنود دانسته قضیه چیست و آنها برای چه می‌آیند. با 
بی‌اعتنایی می‌نشیند. مدیر مدرسه و مسافرها می‌رسند و بار دیگر گفتگو آغاز می‌شود . باین ترتیب : 

هه( سا و وا شا اف 

مسافر تهرانی : خواهشمندم هایهوی نکنید. یک نفرتان حرف بزند تا من جواب بدهم. 

مدیر دبستان : بسیار خب تنها من حرف خواهم زد. 

مسافر تهرانی : هرچه می‌خواهید بگویید. 

مدیر دبستان : قضیه‌ی کامیون را دانستید که چه شده؟. 

مسافر تهرانی : دانستم . حرفهای شما را می‌شنیدم. 

مدیر دبستان : خب . حالا ثابت شد که صبر از طرف خداست؟؟!. ثابت شد که مذهب مابر 
خفست؟, ۵و کت شختر که ضبر آفد برای همین نفد که شا ضب بکتيم. و نياییم وخ فرذها کيفتيم, 
شما در آنحا ایراد می گرفتید. ما اگر بحرف شما گوش داده بودیم همه‌مان الان لخت بودیم. 

مسافر تهرانی : یک سئوال هم من از شما دارم خواهشمندم جواب بدهید. 

مسافر تهرانی : آیا خدایی که گفته می‌شود تنها خدای شماست يا خدای همه است؟.. 

مدیر دیستان : این چه سئوالیست . البته که خدای همه است. 

مسافر تهرانی : پس در آن صورت چطور شده که تنها برای شما صبر آمده » خدا تنها شمارا از 
دزدها حفظ کرده؟!.. جطور شده که شوفر کامیون و زن مسافر را که همراه بوده حفظ نکرده؟.. جطور 
شده که برای آنها صبر نفرستاده؟؛.. مگر آنها بندگان خدا نبودند؟!. خواهشمندم جواب این را بمن بدهید. 


این ۳ که می‌شنود جواب نمی‌تواند 9 خاموش می‌ایستد. پس از چند تانیه تون از کتار جواب داده می‌گوید 


«ببین آنها چه گناهی داشتند که خدا گرفتارشان کرده!». مسافر تهرانی جواب داده می‌گوید : 
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ها هه مت شمانتد. شما هر اه کهمی کید انیا همان رام کتتا سفه ده کتلا ما 
ی ار یه مک 
کرفها مسا شما سا سای و ص یواست بدا تست م تیه مس جرا تا ان 
دزدها را نمی‌گیرد که روز روشن جلو مردم را گرفته زن و مرد را می‌ترسانند و لخت می‌کنند. چرا خدا 


جنگیزخان ر نگرفت؟.. چرا صمدخان ر نگرفت؟!.. 


پس از این حرف همه خاموش می‌شوند و پراکنده شده پی کار خود می‌روند. مسافر شیرازی هم پس از 
یک رشته تشکر از تصادف آن سفر خداحافظ آی] کرده می‌رود. 
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این دفترچه‌ها را بخوانید 
و بدیگران هم بدهید بخوانند. 


«بپدرالشریعه » شعر سروده 

جناب آقا از میدان دررفت 

چگونه حاجی‌حسن پس از چهل سال مسلمان شد! 
حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟ 

حسن کتاب حافظش را می‌سوزاند 

رمضان کفاش از روضه برگشته 

شیخ‌قربان از نجف می‌آید 

عطسه به صبر چه ربط دارد؟! 


فلسفه‌ی روژه 


گفت و گو - اوستا رجبعلی دین اد می‌گیرد 


دفترچه‌ها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 


۱۲۲0۵5 ://]6۱90۲2۲۳۱۰۲۳۲۱6/۷۵5۲2۷ ۱۳0 


